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 46تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «حمَّد وآله الطاّهِرینن وصلََّی الله عَلَی سیِّدنا مُنسَْتَعِی وبَهِِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 أَرْجُلهِمِْ تَحتِْ منِْوَ فوَْقهِمِْ منِْ لأََكَلُوا رَبِّهمِْ منِْ إِلَیهْمِْ أُنْزلَِ وَما وَالإِْنجْیلَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهمُْ وَلوَْ»

 وإَنِْ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزلَِ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا (44) یَعْمَلُونَ ما ساءَ مِنهُْمْ وَكَثیرٌ مقُْتَصدَِةٌ أُمَّةٌ مِنْهُمْ

 أَهلَْ یا قلُْ (46) الْكافِرینَ القَْومَْ یهَدْيِ لا هَاللَّ إِنَّ النَّاسِ مِنَ یعَْصمُِكَ وَاللَّهُ رسِالتََهُ بلََّغْتَ فَما تَفْعلَْ لَمْ

 مِنهْمُْ كَثیراً لَیَزیدنََّ وَ ربَِّكمُْ منِْ إِلَیكْمُْ أنُْزِلَ وَما واَلإِْنْجیلَ التَّوْراةَ تُقیمُوا حَتَّى ءٍ شیَْ  عَلى لسَْتمُْ الْكِتابِ

 (46)«الكْافِرینَ الْقَومِْ علََى تَأسَْ فلَا وكَُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ إِلَیكَْ أُنْزِلَ ما

 ولایت در سراسر قرآن جاری است

ترین آیات قرآن است و آن  كننده تعیینترین و  مهم در آن واقع هستیم یكی ازاین آیاتی كه 

اي كه و  كنم، دقّت بفرمایید. این زمینه مطلبی كه عرض شد را یك بار دیگر به اختصار عرض می

آید چندان  یاي است كه به نظر م گیري كنیم، جهت ي كه ما عملاً در آیات ولایت میگیر این جهت

بازي كردن در زمین حریف است. به عبارتی ما با یك سؤال جدّي همیشه  صحیح نباشد و به نوعی

اهمیّت یك مطلب را ما فهمیم،  مواجه هستیم و آن این است كه ما اهمیّت یك مطلب را از كجا می

ي توحید مثلاً خیلی مهم  گویید كه مسئله فهمیم. خوب شما در قرآن می می ده از قرآنالقاع علی

اي در قرآن نیست كه این مسئله را بیان  بینیم كه صفحه كنیم می رویم نگاه می است، خوب می

طور،  گویید معاد مهم است خوب همین طور، می گویید نبوّت مهم است همین نكرده باشد. بعد می

. بعد در بینیم نرخ روز قرآن است می كه در اصول و معارف مثلاً بحث شیطان، مَلَك، بعدگویید  می

بینیم  فراوان گفته  رویم در قرآن می گویید بحث نماز بسیار بحث مهمی است، باز می فروع مثلاً می

ترین اركان دین  و مهم های قرآن است ترین بحث بحث ولایت یکی از مهمگوییم  شده. بعد می

گویید یك چهار، پنج  است؟ میكجاي قرآن این در  گویند كه ت، اثافی الاسلام است، بعدش میاس

عجیب و غریبی باید این  هاي آن هم با چه مثلاً حالت در قرآن وجود دارد در این زمینه! تا آیه
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م بینید كه علاّمه طباطبایی ه روید می می هاي تفسیري سنگین، یك بحثآیات را پیدا كرد كه با 

گوید كه ربط ندارد به آیات، سیاقش  اش را می آن تكهّكند، دیگري هم  اش را قبول نمی گوشه این

 یلی غبارآلود و پیچیده!شوید با یك فضاي خ به خود درون آیات ربط ندارد، بالأخره مواجه می

 به دنبال بحث ولایت در قرآن نباشید!با کلیدواژه 

اسلام اصل  و گویند شما یك چیزي را به عنوان ركن یعنی می است؛  حرف بالأخره جديّاین 

اي باید در قرآن به این چیزها برسیم،  هاي پیچیده كه با یك حالت این كنید و حال دارید معرفی می

كنید بحث حبّ  اي كه شما به نام ولایت معرفی می كه آن نقطه چون! حالا تازه اگر برسیم

شأن   ها در این این آیات را قبول دارند كه لی ازخی امیرالمومنین نیست كه، خوب اهل تسنن

آییم در قرآن آن موقع  ها. می ي این منین گفته شده و این شخصیّت محبوب است و همهؤامیرالم

را  (61)حجر: «مسُْتَقیمٌ عَلَیَّ صِراطٌ هذا»شود. بعد این  پیدا نمی به این صورتبینیم كه این اثر  می

 ید. ببینیدكه بالأخره یك چیزي در بیا« مسُْتَقیمٌ یٍعَلِ صِراطٌ هذا»د ها مجبور هستند بخوانن بعضی

یعنی ما مواجه شدیم با یك سرچ  ؛بازي كردن در زمین حریف است از بحث به اعتقاد بنده این نوع

 وَلِیُّكمُُ إنَِّما»را سرچ بكنیم، بعدش برسیم به  ءي ولِا اي كه برویم مثلاً یك ریشه اي و ریشه واژه

ات شروع آی هآن دستكه  51آیه  كه از جا بگویند علّامه طباطبایی در همان ، بعدش(55)مائده: «لَّهُال

آید  آن آیه مربوط به ولاي مودتّ است، می (51)مائده: «أَوْلِیاءَ  وَالنَّصارى الْیَهُودَ تَتَّخِذُوا لا» شود با می

«. اللَّهُ وَلِیُّكمُُ إنَِّما»قیادت و سرپرستی در  شود ولاي مثلاً خورد، می جا اصلاً همه چیز به هم می این

ي  سوره 3ي  آییم در خود آیه می ریزد! ها به هم می م كه دارد سیاقیعنی همه جا ما باید قبول بكنی

جا اصلاً هیچ ربطی به آیات قبل و  گویند كه آن می ،«دینِكمُْ مِنْ كفََرُوا الَّذینَ یَئسَِ الْیَومَْ»مائده 

ندارد، این یك چیز به قبلش  م كه هیچ ربطییباید بگوی« اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إِنَّما»آییم در  ارد. میبعدش ند

بینید كه خود بزرگان تفسیر مثل  آییم در این آیه، باز می دیگر است، این جدید آمده. باز دوباره می

 ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»گویند كه خوب این  علّامه طباطبایی، آقاي جوادي )حفظه الله(، ایشان می
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دانند كه اگر بگویند به قبل و بعدش  این ربطی به قبل و بعدش ندارد، چون كه می« إِلَیكَْ أُنْزِلَ

 آیه براي همین همه جا باید قائل بشویم در قرآن كه اینشود؛  ارد، آن موقع دیگر واویلا میربط د

 طور آمده و ولایت را آن موقع با یك چیزي همین به قبل و بعدش انگار هیچ ارتباطی ندارد،

قدر مهم  كه اینكه این ولایت  ها باید در بیاوریم! آن موقع حق باید داد كه بگویند طور بحث این

 روز شده. یك موقع شُبهُات بهاین ، ها شُبهُاتی است كه الآن هست چرا این مدلی است؟ و ایناست 

كه این بالایش است، این  كنند به قرآن و این هست و همه نگاه میالآن دیگر  ولی این شُبهُات نبود،

  خوب این چرا یك چنین چیزي است؟ پایینش هست،

رسد كه آن طرحی  قرآن خواندن و به نظر می آزارد در زمان كه انسان را می اي است این دغدغه

بگردیم در   «ولی»لغت ال یك دنب كه  اي و این اي و واژه نه طرح ریشهكه كلاًّ باید پیشبرد در قرآن، 

بین ولاي مودتّ و ولاي نصرت و ولاي قیادت و سرپرستی  كه كنیم و این قرآن، ببینیم كجا پیدا می

ایی چون كه هر سه تا استعمالش هم وجود دارد، حالا بیاییم یك به یك، یك ج كدام منظور است؟

ها  ي این بحث همه ش استفاده شده؟ا ه شده یا آن معنیاش استفاد این معنی بالأخره ببینیم كجا

 بحث قرآنی است. این هم یك نكته. 

این آیه در غدیر آمده یا  در غدیر نیست. تشكیك هیچ حرفی نیست یعنیاش   در بحث روایی

ش در غدیر بوده، این مورد تأیید شیعه و سنّی است های شأن نزولش هست، یا یكی از استفاده  لااقل

در آن هم یك البته  اند، هنقل كرد و همه هم در كتب معتبرشانیعنی در این بحث نیست، 

یا  ،«هأَمِیرُ فَعلَیََّ هوَلِیُّ أَناَ كُنتُْ منَْ»متن این است كه  جا گفته كه كنند كه مثلاً آن می اي خدشه

 اللَّهمَُّ»گفته شده  ایی شبیه به این، منتها بلافاصله بعدشو چیزه« موَْلاَهُ عَلِیٌّ فهَذََا مَوْلاَهُ كنُْتُ مَنْ»

پرستی نیست، بلكه ولاي به معناي ولاي قیادت و سر ءپس این ولا ،1«عَاداَهُ مَنْ وعََادِ وَالاهُ مَنْ وَالِ

دوست به معناي محبّت و باید  معلوم است كه علی القاعده «وَالاهُ مَنْ وَالِ»چون كه  مودّت است؛

با این  اش هست كه هاي قبلی كه هم قرینهاب دارد ها هم جو البته آن ،باشد داشتن و لااقل نصرت
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شود و  ها با این شروع می این (2)احزاب: «أَنْفسُِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمنِینَ  أوَْلى النَّبیُِّ»شود  آیه شروع می

است،  اصلاً چه معنی دارد آن موقع در حجة الوداع كه اعلام كردند كه این حجة الوداع كه این

بیایند همه را بایستانند و بگویند كه خلاصه ما ایشان را دوست  كاري بكنند؟بیایند یك چنین 

ب و براي همین یك مقداري در كت !ستمعنا بی م، شما هم دوست داشته باشید و خیلی اینداری

هاي  در كتاب كنند ولی در كتب دیگرشان نقل می تفسیري رفتند به سراغ حذف غدیر! البته

غدیر است و  ها هم آن از یكی آورند، كه قدر احتمالات مختلف می این ذیل این آیه مثلاً تفسیري

دانند و چون كه بالأخره قافیه به تنگ  تبلیغ قرآن می را اصل« رَبِّكَ مِنْ إِلَیكَْ أُنْزلَِ ما بَلِّغْ»این 

بینند  مثلاً چون كه می آید! كه هاي عجیب و غریبی هم در می فآید، شاعر به جفنگ آید، یك حر

نازل  آخر مدینه آیه در این چون ي اصل قرآن باشد! شود كه مسئله میكه ن« إِلَیكَْ أُنْزلَِ ما بَلِّغْ»

 توجیه دارد كه یك آیه در مدینه نازلاین  ه نازل شده!در مكّ این آیه پس گویند: شده است، می

همین و نازل شود  در مكهّاي  كه آیه اینذارند، ولی ي مكّی بگ بشود، و آیه را در وسط یك سوره

ئده بیاید این را وسط آن ي ما ، تا منتظر بشوند یك موقعی بشود این سورهروي هوا رها باشدطور 

 اي در مكهّ نازل شود بعد این را وسط یك برعكسش خیلی راه ندارد كه یك آیه بگذارند! پس

ید تا آن راه ي بحث دقتّ بكن بالأخره این حرف را به عنوان زمینه ي مدنی بگذارند! سوره

ود، نه سرچ همان محتوا كار بشروي كه وجود دارد و آن راه پیشنهادي این است كه  اي پیشنهادي

اگر محتواي ولایت در بیاید آن موقع است كه معلوم  واژه و ریشه! محتواي ولایت مگر چیست؟

كنید  طرح مییعنی شما نبوّتش را هم كه  ؛اي از قرآن خالی از این جریان نیست شود كه آیه می

كنید دارد ولایت  شود. شما وقتی كه از آن اوّل تاریخ انبیاء را بررسی می ولایت در آن دارد طرح می

دلیل بر ولایت فقیه » فرمایند كه می كتاب البیع همان در كه امام ببینید اینشود.  در آن طرح می

بود، همان دلیل كه بر امامت بود یعنی همان دلیلی كه دقیقاً بر امامت  ؛«به عینه دلیل علی الامام

ها، كه به این واژه دقتّ  ها و رسالت ماجراي كلاًّ نبوتّ و نبوّتدر همان دلیل بر نبوتّ بود. لذا شما 
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 ،اي است كه و این معرفت معرفتی است كه شما همراه قانون ها واژه ي نبوت و رسالت بكنید، واژه

كه شاخص است و شما به سمت آن شاخص در حركت  ولی خدا را دارید و نفر را دارید و او هست

 هست.  «نحو كان ايّب»كه آن اصل قوانین توحیدي قابل تفسیر چون  ؛هستید

 محتوای بحث ولایت رسالت است

اشد كه این همه دلایل بر كه این دو عنصر را در خودش داشته ب شود مگر این دین، دین نمی

خوب د دارد، كه گویید ضرورت وحی وجو شما مییعنی یك موقع است  ؛و بر امامت است نبوت

یعنی این  یست؟آمد، خود دلیل نبوّت چ طور به صورت یك سري مكتوباتی می وحی خدا همین

گیرد براي آن امتّ و این است كه تفسیر  شخص بیاید و این شخص است كه محوریت عمل قرار می

 قَصدَهَُ منَْ»د حركت بشود كه كند كه هم من محور هستم، هم شاخصم كه به سمت این بای می

با این همه  ند متوجّه به شما باید بشود.ك كسی كه قصد خدا را می؛ )زیارت جامعه كبیره(«بِكمُْ تَوَجَّهَ

توانید  شما مگر می ؟كدام سمت را باید برویم ،قوانینی كه هر كدامش براي خودش یك وزنی دارد

خواهد و كسی  سر قانون میاین قوانین مف گویند ن میمین قوانین را بگذارید براي اجرا؟ همین الآه

 ها را ما داریم، او ي این م، همهاگر ما جنگ داریم، صلح داریم، سازش داریم، این داریم، آن داری كه

شود محوریت آن ولی  میاین شود این.  فهمم می دانم، با تفسیري كه می با چیزي كه من میید بگو

انبیاء با قانونش  ي كفّار و مشركین در مقابل همه تاریخ هیچ موقعطول  خدا. براي همین است در

عرض عریضی است  ، وقابل تفسیر است ! چون كه قانونمشكل نداشتند، با خودش مشكل داشتند

بروید این است كه شما  مثل كه شما از این چقدر بردارید، از آن چقدر بردارید،... واقعاً حالت دین

آش نشد،  كه  ي مواد غذایی هست. این بروید در آشپزخانه، همه هست، یادر آزمایشگاه، همه چیز 

ببینید این توضیح را دارم  ه نوع مواد غذایی وجود دارد.كه از هم از این شود! نمیكه غذا درست  این

در  این ولایت است كه رسالت برسید كه آن محتوا همان محتواي بحث ولایتدهم كه شما به  می

ي  همان جنبه بلكه ،ي فیض بودنش ي واسطه . این ولایت هم نه از جنبهسالت وجود داردر
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. یك موقع آش درست از تمام مصالح موجوداهد بیاید یك آش درست كند خو اش كه می اجتماعی

آش بخوریم، بستگی به   چون كه مدام كه قرار نیست ما ؛رمه سبزي درست كندویك موقع ق و كند 

خواهد درست بكند،  چه میكه  این. ت، دل درد دارم، ندارممستان اسشرایط دارد، تابستان است، ز

وگرنه قانون مثل این است كه  و تركیب بكند، درست بكند ها بردارد اي باید از این این آشپز حرفه

 طور است.  شما را بردارند ببرند آشپزخانه، بگویند این مواد غذایی. قانون این

یت خود نبی مطرح شده كه شده دلیل نبوت، و شده همان چیزي كه به عنوان ضرورت شخص

ه این الفاظ شود شاخص و حركت به سمت اوست. ب بحث رسالت، همین این بحث است كه او می

 . خواهیم در آن یك تطبیقی انجام بدهیم دقّت بكنید، می

كه « رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیهْمِْ أُنْزلَِ وَما نْجیلَوَالإِْ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهمُْ وَلوَْ» 44ي  با این توجه بیاید آیه حالا   

رغم نظر تمام  خواهیم علی گوییم یعنی دین؟ چون می این را ما گفتیم یعنی دین. چرا این را می

خواندم با تصریح آقاي  را میتفسیر تسنیم من اتفاقاً همین دیشب داشتم  كه اساتید خودمان

چون اگر پیوندي داشته باشد  د خودش ندارد؛به قبل و بعهیچ پیوندي  46ي  گویند آیه جوادي می

  پاشد. در صورتی كه  اتفاقاً پیوند دارد. ین آیه میا ي ي شیرازه اصلاً همه

 شود به مطلق تصرفات اکل)خوردن( گفته می

 جیلَوَالإِْنْ التَّوْراةَ أَقامُوا» ي دین به چیست؟ امهباید ببینیم وقتی كه دین قرار است اقامه بشود اق

اگر دین  ، منظور قرآن باشد.ي تورات و انجیل ه قرینهب این اشكالی ندارد« رَبِّهمِْ مِنْ إِلَیْهِمْ أُنْزلَِ وَما

خورند  ها از بالا و پایین می این« أَرجُْلِهِمْ تَحتِْ وَمِنْ فوَْقِهِمْ منِْ لأََكَلُوا»اقامه بشود، دین سرپا بایستد 

اش  دانید أكل معنی خورند، می كه حالا حتماً می خورند نه این  و پایین میبه شرط... حالا این از بالا

خواهم یك كار  می .ها هم حتّی بالاتر از خوردن است بالاتر از خوردن هست. اولّاً در همین ظاهري

 أَمْوالَ یأَْكُلُونَ»شود دست پیدا كرد. ببینید شما دارید كه تا به معارف دیگر هم بسیاقی بكنم 

، این أكل به چه معناست؟ (22)همان: «بِالْباطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَأْكُلُوا لاوَ»، (11)نساء:  «ظُلْماً  یَتامىالْ
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گوییم طرف مال  به معناي مطلق تصرّفات است دیگر، وگرنه همین است كه ما در فارسی تقریباً می

یك فرشی را دارد  خورد، حالا شاید می كه مال مردم را نه این ،مردم خور است. مال مردم خور است

منتها چون كه تصرفّ  ،گویند أكل می س به مطلق تصرفّاتپ خورند! كند، فرش را كه نمی غصب می

لحاظ  خیلی هم دقتّ بكنید روي تصرّف بهگویند  به خوردن یك ویژگی خاصی دارد كه می

اي در این  یك احساس شبهه د وداري پیدا ش گفتند اگر مال شبهه مثلاً بزرگان می !جات خوردنی

در مباحث نفس هم هست كه اگر جوراب بخرید مثلاً، با این ساندویچ نخورید.  ها با این ید،مال كرد

شود.  خوریم روح ما می ن غذاهایی كه داریم مینفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء باشد، همی

به خصوص حلال بخورد،  چقدر بخورد؟؟ لذا باید به خوردن خیلی توجّه كرد كه آدم چه بخورد

. بالأخره باشد، چیزهاي الكی نخورد طیِّبا بخورد. هم حلال باشد، هم طیب باشد، پاک كه حلالاً این

جا نیست. خوب این أكل به معناي  روي بحث خوردن خیلی بحث وجود دارد كه حالا جایش این

فقط به این معنا نیست كه باران « أَرجُْلِهِمْ تَحْتِ مِنْوَ فَوْقِهِمْ مِنْ لأََكَلُوا»مطلق تصرّفات است اولّا 

هم هست، این در  ها كنید كه این آید شما استفاده می خورید یا نباتات می آید و آبش را شما می می

روایت هم هست، بلكه ممكن است چیزهاي دیگري از آسمان بیاید و شما استفاده بكنید در همین 

ها بحثش  ي این همه ي ازن سوراخ نشده، یك لایه یك هواي خوب، ورشید خوب،ظاهریاتش. یك خ

ي  گوییم تأثیر ندارد روحیات ومعنویات ما در لایه ي پیش شد كه چه چیزي دارد كه ما می جلسه

باشد كه  زنیم؟ بحث این مفصّل شد. اگر كسی این اعتقادات را داشته چرا چنین حرفی را می ؟ازن

یعنی  ؛كاش مقالاتی بود، دیدم مقالاتش هست ي پیش گفتم سهجل نآقا نماز استسقاء كه نه! م

یكی از دوستانم گفت اصلاً تحقیق شده این باران میزان باران در كلّ دنیا هر سال یكی است این 

تر  تر یا پر بارش هیچ سالی از هیچ سالی كم بارش ؛2«سَنةٍَ مِنْ مَطَراً أقََلَّ سَنَةٍ مِنْ ماَ»روایت است 

جایش  ینها خارج است. تا ا ي آن مقاله هدهاش دیگر از ع این تكّه تهابارش همیشه هست مننیست. 

این قسمتش كه اگر آن را در آوردند كه میزان بارش در كلّ دنیا همیشه، هر سال ثابت است ولی 
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ند ریزیم اگر نباش آوریم روي سرشان می د این باران را میناهل استغفار باش قوم اهل معنویت باشند

رویم آن  كنیم یك كم می این ابر را یك كم فوت می (6)فتح: «وَالْأرَْضِ السَّماواتِ جُنُودُ وَلِلَّهِ»خوب 

این همه دریا هست آن موقع این طرف ! حالا بیا و درستش كنو دریا، ریزیم در بیابان  تر، می طرف

ق این این تازه ارزا ریزد.برا  ها كجا ببرد این باران ! خوب این ابرها دست خداست كهخشكسالی

 فَلیَْنْظرُِ»ي  عبس این آیه  مباركه  این سورهدر  كه ! كما اینمعنوي انسان ارزاقمدلی بیایید تا 

جا وجود نازنین امام  آن سان باید به طعام خودش نگاه بكند،كه ان (26)عبس: «طَعامهِِ  إِلى الإِْنسْانُ

 عِلمْهُُ» ؛ یعنی نگاه بكنید به چه؟«طَعامِهِ  إِلى الإِْنسْانُ یَنْظُرِفَلْ»فرمایند كه  صادق )علیه السَّلام( می

ي عبس  گیرد. این سوره باید نگاه بكند ببیند علمش را از چه كسی می ؛3«هیَأْخذُُ عمََّنْ یَأْخذُُهُ الَّذِي

د به خوراكش با تأمل ان باید انسگوی ؛ می«طَعامهِِ  إِلى الإِْنسْانُ فَلیَْنْظُرِ»را بیاورید.  565 در ص

 ر رزق فقط رزق مادي انسان است؟كه مگ چون تحت نظر قرار بدهد طعام خودش را؛ یعنی بنگرد؛

مگر غذا فقط غذاي مادي انسان است؟ انسان اگر غذاي مادیش مهم است به طریق اولی غذاي 

ما با یك لباس گویند اگر ش میكه معنویش مهم است. به قول آقاي میرزا جواد آقاي ملكی تبریزي 

رود. اگر لباس انسان نجس  یعنی آن نماز بالا نمی قبول نیست؛نجس نماز بخوانید، خوب نمازتان 

این حرف كسی  ! رود؟ رود، چطور یك روح نجس است و آن نماز بالا می است و آن نماز بالا نمی

د و آن نماز بالا باشتواند یك روحی نجس  تواند باشد كه روح برایش خیلی مهم شده. چطور می می

ما نیستیم نجس وقتی پیراهن كه براي ما نیست، پیراهن كه ما نیستیم. این پیراهنی كه  برود؟

رود. حالا  بالا نمی !رود؟ آن موقع روحی كه نجس باشد ما نماز بخوانیم بالا می رود، باشد بالا نمی

 یك كاري بكند حرف دیگري است. خودش خدا به فضل

  إِلى الإِْنسْانُ فَلْیَنظُْرِ». حالا وجود دارد! نیست این همه رزق معنوي پس رزق فقط مادیات

گیرد؟ آن  از چه كسی می« هیَأْخذُُ عمََّنْ یَأْخذُُهُ الَّذِي عِلْمُهُ»باید نگاه بكند به غذایش یعنی  ؛«طَعامِهِ

 أَناَ»سیاق كه كنند با همین  اش را هم تفسیر می بینید اهل معنا بقیه موقع به همین قرینه می
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كنیم، باران را ما  ریزیم بر سر یك نفر. ما این كار را می ما باران از آسمان فرو می ؛«صَباًّ الْماَءَ سَبَبْناَ

كنیم تا این  ي وجودي او را باز می آن موقع آن زمینه ؛«شَقًّا الْأَرضَْ شقََقْناَ ثمَُّ»فرستیم. بعد  می

هاي معنویت او هست و  كاریم كه دانه یك چیزهایی در او می ؛«حَبًّا فِیهاَ فَأَنْبَتْناَ»ها برسند.  ن بارا

ي سیاق وقتی كه  یعنی به این قرینه« ونََخلاً تُوناًیوَزَ وقََضباً وعَِنَباً»روند تا  روند، می طوري می همین

اگر به رزق رد. حالا خو طعام به رزق معنوي هم می ،«طَعامِهِ  إِلى الإِْنسْانُ فَلْیَنظُْرِ»آیید  شما می

تواند  می تواند علم باشد؟ این نمی« أرَجُْلِهِمْ تَحْتِ وَمِنْ فوَْقِهِمْ منِْ لأََكَلُوا» خورد، این معنوي هم می

ها را به علم هم تعبیر كردند، به معنویت هم تعبیر كردند. خوب  علم باشد. براي همین مفسّرین این

روید  یعنی می ؛شود در همین حوزه و دانشگاه می« أَرجُْلِهِمْ تِتَحْ مِنْ»گیرید  شما یك موقع علم می

گیرید. یك موقع من فوقهم علم  علم را می جا روید از آن می« أَرجُْلِهِمْ تَحتِْ منِْ»در مراكز علمی 

 عَلَیهْمُِ لُتتََنَزَّ اسْتَقامُوا ثمَُّ اللَّهُ رَبُّناَ قالُوا الَّذینَ إِنَّ»طور كه داریم كه  گیرید، همان می

لأخره یك فرودگاه لازم اي خدا اگر قرار است فرود بیایند، ب خوب این ملائكه ؛(31)فصلت: «الْمَلائِكَةُ

خوب این  ،ایستند ، بعد پایش می«الله ربَُّناَ قالُوا» كه آیند كسانی من فرود میؤدر قلب م ها دارند. این

 ي علمی و معنوي است براي او. او قطعاً آورده قلب دگاه ملائكه. حضور مَلَك درشود فرو قلبش می

ها، آن  یا پیش ملائكه هستیم یا پیش شیاطین هستیم، این ما كه رها نیستیم در بحث ملائكه!

اگر دین اقامه بشود حتیّ  ؛«فَوْقهِمِْ مِنْ لَأَكلَُوا» ملائكه و شود فرودگاه من میمؤموقع این قلب 

حضرت ولی عصر  گویند در عصر بینید كه می كه شما می اینرود یعنی  هاي معنوي بالا می بهره

هاي بیشتري  شوند، مطلب شود، مردم بارور می دستی بر عقول مردم كشیده می )سلام الله علیه(

 كل این مسیر ادیان اقامه بشود،قرآن اقامه بشود، اصلاً  ر دین اقامه بشود، اگریعنی اگ ؛فهمند می

از عالم  هم تان هاي معنوي شود، بهره تان از عالم زیاد می هاي ا بهرهشود كه شم شود؟ این می چه می

 شود.  زیاد می
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  امت میانه رو یعنی چه؟

 برصراط مستقیم به سوی هدف!

 

كند در بحث همین  اي قرآن دارد حركت می با چه شیوه حالا ببینید« مُقْتَصدِةٌَ أُمَّةٌ مِنْهُمْ»حالا 

ببینید « مقُتَْصدَِةٌ أمَُّةٌ»از این اهل كتاب  سري گوید یك می شود؟ می ؟ دین با چه اقامهي دین اقامه

قدر در  ها هست. ببینید این نشان وحدت است. یك امّت از این تنوین تنكیر و« امةٌ»تنوین  اولّاً

 وَ الْحقَِّبِ یهَدُْونَ أمَُّةٌ  مُوسى قَومِْ منِْ»قرآن و در روایاتی كه حتیّ با این آیه خوانده شده دارد كه 

 یك امت هست كه او مقتصد است، فقط ؛امة (161)همان: «یهَدُْونَ أُمَّةٌ خلََقْنا ممَِّنْ» (152)اعراف: «بِهِ

 دارد. یعنی یك امت فقط وجود ؛«مُقتَْصدَِةٌ أمَُّةٌ مِنْهُمْ»

 ر قرآند نی چه؟ مقتصد دو تا معنا دارد.مقتصد یع ،ببینید شما اگر بخواهید مقتصد باشید

رو هم یعنی به  رو هست. میانه آید، مقتصد یك معنایش به معناي معتدل و میانه از قصد می مقتصد

ست، گویند طرف خیلی مؤمن ا ها می كه، بعضیرو به معناي این نیست  دور از افراط و تفریط. میانه

من است كنند، بابا آن كه دیگر خیلی مؤمن است! خیلی مؤ میاین را به عنوان یك چیز بد مطرح 

آدمی است كه كارهاي من در آوردي دارد از خودش در كه خیلی مؤمن است؟ اگر  یعنی بد است

ؤمن است خوب این دیگر كه خیلی دیگر م رود بكند به خاطر این آورد، مثلاً صله رحم هم نمی می

ید ما كند. ببین كند و معتدل برخورد نمی است، دارد افراط می اي خیلی افراطی !من نیستخیلی مؤ

در رفتار خودت، در مشی  ؛(12)لقمان: «مشَیِْكَ فیِ واَقْصدِْ»گوییم معتدل برخورد بكن یا  وقتی می

طور  ل مردم باش. مگر خود ائمه اینمث در عبادات رو باش به این معنی نیست كه خودت میانه

م است. یعنی روي صراط مستقی ؛این یعنی به دور از افراط و به دور از تفریط است ؟بودند

صراط مستقیم به چون  كند؛ وي صراط مستقیم دارد حركت میروي به این معنا یعنی ر میانه

شما امت وسط هستید. امتی  ؛(163)بقره: «وَسَطاً أُمَّةً جَعَلْناكمُْ»دور از افراط و تفریط است 

معناي این است جا به  روي این كه بگوییم میانه هستید كه به دور از افراط و تفریط هستید. نه این
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به این معنا قطعاً نیست، این  ود!راه خدا تند بر، نه به یك حالت شُل در راه حركت كند و نه در كه

 وَأنَْ»دهد  معنا هیچ موقع مورد نظر دین نیست اتفاقاً قرآن همیشه دستور بر استقامت در مسیر می

رو بودن، به  از اقتصاد به این معنا به معناي میانه (14)جن: «لَأسَْقَیْناهُمْ الطَّریقَةِ عَلىَ اسْتَقامُوا لَوِ

اقتصاد خودش به معناي فراط و تفریط بودن. بر صراط مستقیم حركت كردن، به دور از ا معنی

قصد و عزم هم هست، مقتصد به این معنا یعنی كسی كه عازم است به سمتی، بر صراط مستقیم. 

بكنیم. بر صراط مستقیم عازم است به سمتی. عازم  پس ببینید حالا این دو تا را با همدیگر جمع

كه عازم هست به  گویند كسیبه مقتصد  مت یك شاخص چون كه در لغت هست،است به س

كند. به این  سمت یك شاخص، یعنی شاخصی وجود دارد كه به سمت آن شاخص دارد حركت می

 گویند مقتصد.  می

 وجود شاخص! ی دین،  رمز اقامه

كند كه تاب چند  استفاده میاي  جا از یك واژه این اعجاز قرآن است كه در اینببینید آن موقع 

جا یك دفعه بگوید امة، یك امت هم هست كه مقتصد هست و بر  را در خودش دارد. این معنا

قوانین  د. در این عرض عریض توحید وكن صراط مستقیم هست و به سمت شاخص دارد حركت می

 فرقه شدند، 61امّت موسی  وجود دارد كه روایات ذیل این ،ت قرآنتوحیدي، در حقیقت توحیدیجا

)یك تا فرقه شدند كه امة 62ي عیسی  ند كه درست حركت كردند، از فرقهبود )یك امت(امة فقط

فرقه شدند، امة بودند كه درست حركت  63 كت كردند، در دین پیغمبر،بودند كه درست حر امت(

این شاخص نصب به سمت تواند  ی امة، فقط هم یك امت میشاخص را رها نكردند یعنو كردند 

، این امّت موحد. براي همین است كه دارد كه منهم امة، یك امت فقط. این همه حركت كندشده 

ي دین معلوم  جا هست كه آن رمز آن اقامه همه فرقه كه در توحید با همدیگر شریك هستند. این

اید یك شاخصی در آن اقامه بشود كه بشود قصد آن اگر دین بخواهد اقامه بشود ب شود كه می

 رد. شاخص ك
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بینید وجود ندارد، من مجبور هستم چون  الآن شما نگاه بكنید می )ببینید این سبك در تفسیر

خواهم محتوایی را توضیح بدهم كه در آن محتوا هم سیاق حفظ  كه از آن اوّل تعیین كردم كه می

 . (بشود هم مطلب در بیاید

 ی ناجیه؟ قط یک فرقهچرا ف

آمده، یعنی  طور آیات مة مقتصده هست كنار ایني ا جالب است روایاتی كه ذیل همین آیه

 أَیُّهاَ یا قُلْ» 156اعراف، در  161و  152 اند مثل همین آیه همزمان این آیات را هم در آن آورده

 قَومِْ وَمِنْ» 152ي  بعد آیه« وَالْأرَْضِ السَّماواتِ لْكُمُ لَهُ الَّذي جمَیعاً إِلَیْكمُْ اللَّهِ رَسُولُ إنِِّی النَّاسُ

ببینید این  ،است یك امت هست كه در این قوم موسی ؛«یَعْدِلوُنَ وَبهِِ باِلْحقَِّ یهَْدُونَ أمَُّةٌ  مُوسى

كه كنار خود  كسانی؟ همان كند اشد كه دارد درست عمل میتواند ب همان محتواست، كدام قوم می

كسانی كه در محوریت خود  كنند. وسی دارند عمل مییعنی در محوریت خود م ؛ندموسی هست

ها  كنند آن كسانی كه در محوریت خود موسی عمل نمی شود درست و عمل بكنند آن میموسی 

از قوم موسی امة كه  ؛«أُمَّةٌ  مُوسى قَومِْ ومَِنْ»طبیعتاً با محوریت خود موسی  ند درست!شو میكه ن

 وَ»دارد كه   . باز دوباره در آیهكنند هم داوري میحق كنند و به همین  ت به حق مییهدون، هدای

هایی كه خلق كردیم یك امّت هست. براي همین است كه  از آن ؛(161)اعراف: «أُمَّةٌ خَلَقْنا ممَِّنْ

صراط مستقیم براي همیشه یكی هست. براي همین است صراط مستقیم صراط جمع ندارد. صراط 

را كه  و یك دانهاست  ست. صراط یك دانهاي است كه جمع ندارد، صواریط و... نی ید كه كلمهدان می

، خدا جمع ندارد خدا جمع دارد، خدا كه جمع ندارد! مثل این است كه بگوییم بندند! نمی جمع

اخص خود این ولی مشخص ش صراط هم جمع ندارد، همین یك دانه است. دین راهی است كه با

ر در محتواي دین و رسالت با هم در آمد كه یك امّت هم هست كه به این سمت دارد اگ شود.  می

ها جزء  دقت بكنید در همین روایاتش همین است كه این ، به این دلیل است.كند حركت می

ولی  ،یعنی موحدّ هستند، سر این بحث نبوده ؛هاي منشعب شده از همین پیغمبر هستند فرقه
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كند همیشه و اصلاً دو تا امتّ هم  ستند. یك امت هست كه این كار را میي ناجیه نی ها فرقه این

گویند  مدام می شوند. اصلاً چرا یكی میدر یك ساعت باشند،  تواند باشد چون كه اگر دو تا نمی

ها هفتاد و یكی بودند یكی، هفتاد و دو تا بودند یكی، هفتاد و سه تا بودند یكی، حالا این یكی  این

كنید، اصلاً  شما روي خط این صراط مستقیم حركت میاگر دارد؟ بحث این است كه  يا چه ویژگی

د یك امّت، در یشو د یكی. مییشو جا باز دوباره می د اینیدو تا معنی ندارد، خوب هر دو تا هم بیای

خدا به  كه كلاًّ یك فرقه ناجیه همیشه داریم. اینما  گیرید. به خاطر همین ر میداخل یك امت قرا

ي ناجیه وجود دارد. یا وجود  همیشه یك فرقه ولی خواهد چه كار كند كاري ندارم، فضلش می

ي ناجیه اصلاً معنا ندارد چون كه یك شاخص وجود  فرقه ي ناجیه وجود دارد. دو یا یك فرقهندارد 

شود  دارد، یك صراط مستقیم وجود دارد، حركت در این صراط مستقیم و به سمت این شاخص می

جا  یعنی یك امّت مقتصد چون كه این ؛شود همیشه امة مقتصده ي دین. این اگر بشود، می هاقام

 ؛«یعَْمَلوُنَ ما ساءَ مِنهْمُْ كَثیرٌ»ملت و ...  61شوند آن  صراط مستقیم یكی است. بقیه چه؟ بقیه می

شود.  ه میبقی به معنی هست پس «امة»در مقابل همان  «كثیرٌ»كنند. این  شان دارند بد می بقیه

طور نیست كه بگوییم مثلاً امة مقتصده، یك امّتی یك  این و ستتقسیم آن دو تایی ابینید  الآن می

دارند  ؛«یَعْمَلُونَ ما ساءَ»یعنی هر چیز كه غیر از این است  «كثیرٌ» ند و یك امتی طور دیگرند!طور

 ي ناجیه نیستند.  ها آن فرقه دهند، این دهند، بد كاري دارند انجام می بد انجام می

ح ظاهر سطهمین  ست وگرنهي قرآن با همین ا این محتوا كه اصلاً رسالت رسولان است، اقامه 

كه  با این شود! كه دین اقامه نمی با این شود. ي داراي مواد غذایی می زخانهآشپ اش همان قرآن اقامه

ست كه در تمام بوده اپس باید یك شاخصی نصب بشود. این  شود در مقابل كفار ایستاد! نمی

جا دارد  اولّاً با عنوان رسول است كه ابلاغ مردمی این« بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»حالا  بینید. ها می رسالت

شما  .حساب، كتاب دارد ها الفاظ در قرآن این« النَّبِیُّ أَیُّهاَ یا»ببینید  یعنی بحث نبی هم نیست.

مان. یك موقع هم  به  بلند شو بیا، بیا خانه !گویم رفیق ست، میمثلاً یك موقع رفیقم ه نگاه كنید
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ها بگو فلان.  به بچه خواهم بگویم كه برو یهمان رفیق كه مثلاً مدیر اجرایی مدرسه است م

گویم  یعنی وقتی می ! این را برو بگو!باید بگویم كه آقاي مدیر اجرایی مدرسه م رفیق!توانم بگوی نمی

بگویم مدیر اجرایی مدرسه  خواهم نمیخواهم چه بگویم یعنی  معلوم است می !مدیر اجرایی مدرسه

كند كه مدیر اجرایی مدرسه چه ربطی  جا احساس می آدم یك تفاوتی این مان! عید دیدنی بیا خانه

كنم به آن پیامی كه تو گرفتی از  دارم اشاره می ،شود و نبی می وقتی بحث نبأ ؟!به این قضیه دارد

ي  كنم و وجهه اط خودت با خدا. وقتی كه دارم بحث تبلیغ او را در میان مردم میخدا و ارتب

 گویم رسول. می گویم، مردمی او را می

یك جور معنی  ها نیست گرچه ممكن است ما قرآن داریم كه یك جوردر  آیه ببینید ما دو تا

 فَضَّلْنا»یك جا داریم و  (253)بقره: «بَعْضٍ  عَلى بعَْضَهُمْ فَضَّلْنا الرُّسُلُ تلِْكَ»داریم كه  كنیم، یك آیه 

طور نیست كه بگوییم رسول  این دو تا با همدیگر فرق دارند. این (55)نساء: «بَعْضٍ  عَلى النَّبیِِّینَ بَعْضَ

 إِذا إلِاَّ نَبیٍِّ ولَا رسَوُلٍ مِنْ قَبْلكَِ منِْ أَرسَْلْنا ما»در قرآن با این دقت آمده كه  همین است.یا نبی و 

 و به هر جهت ،اي رسول باشد یك نبی رسول و نه نبی، البته ممكن استنه  ؛(52)حج: «أَلقَْى تَمَنَّى

كند، دو بُعد قضیه را دارد مورد  هر رسولی نبی هست ولی وقتی كه دارد به این دو تا اشاره می

شان هست، تفاضل  گویند تفاضل انبیاء به تسدید ملكی دهد. براي همین است می بررسی قرار می

ي  مسدد به كدام ملائكهیعنی  ؛ستشان ا جه تسدید ملكیشان هست. تفاضل انبیاء به و رسل به امم

یعنی اگر یك امتی امت برتر باشد آن رسول،  ؛شان هست تفاضل رسل به تفاضل امم خدا هستند؟

با هم فرق دارد.  چون كه آن وجه ارتباطش با خلق است، اتفاقاً. این دو تا آیه ؛رسول برتر هست

خبرگیري رسول، براي پست  یریتی رسول، نه براي وجهت مدمَجا یك پیام ابلاغی است براي سِ این

یا ایها الرسولی كه داري این خلق را اداره  ؛«الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا» مدیریتی رسول یك خبري است.

بالا  در قرائن« إِلیَْكَ أُنْزلَِ ما»این  .«إِلَیْكَ أُنْزلَِ ما»را؟ چیز حالا برو این را بگو. چه  ؛«بلِّغ»كنی  می

آید ندارد. این به خاطر این است كه بحث  اش قرآن است، هیچ اشكالی هم به نظر می و پایینی
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حالا اول آن قرائن بالایش را « رَبِّكَ مِنْ إِلَیكَْ أُنْزلَِ ما بَلِّغْ»ي قرآن مطرح شده  ي دین و اقامه اقامه

 م كه بخواهیم با آن بالا و پایینش تفسیر بكنیم، كنار بگذاری

ا بگو، این شایسته اگر منظور این باشد كه بیا همین قرآن ر« ربَِّكَ مِنْ إلَِیكَْ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ»

تفاسیري كه اهل تسنن كردند، شایسته نیست این را آخرین روزهاي پیغمبر به او  از اینو  نیست،

خوب این از همان اوّل قرآن را گفته بعد هم پیغمبر  كه بیا قرآن را بگو!بگویند  ي مائده در سوره

 لمَْ وَإِنْ»ببینید این تهدید پیغمبر نیست حتّی آن قسمت ر نگوید، ... كه اگ شده به این تهدید می

 تهدید نیست!ولی اصلاً   ،نددان ها این را حالت تهدید می بعضیاگر نگویی،  ؛«رسِالَتهَُ بَلَّغتَْ فَما تَفْعلَْ

 آن را نگوید یا یك چیزي را نگوید؟! آنقر شود كند؛ چون مگر می خدا پیغمبر را تهدید نمی اصلاً

 ثمَُّ*  باِلْیمَینِ مِنهُْ لَأَخذَْنا*  الأَْقاویلِ بعَْضَ عَلَیْنا تَقَوَّلَ وَلوَْ»براي بقیه است كه  ها هم نخط و نشا

اگر بخواهد تقول بكند یك  ؛(66-66)حاقه: «حاجِزینَ عَنهُْ أَحدٍَ منِْ نْكُمْمِ فَما*  الْوَتینَ منِهُْ لَقَطَعْنا

زنیم، هیچ كسی  گیریم رگ گردنش را می چیزي كه ما نگفتیم برود بگوید به جاي ما، ما محكم می

ترسیده   پیغمبر چه موقع كشد نه پیغمبر! نشان براي بقیه می هم مانع نیست. این عملاً دارد خط و

باید بترسد براي گفتن مثلاً قرآن؟ پیغمبر اصلاً مسئول است،  راي گفتن یك چیز كه حالاود بب

د از جنگ فرار بكند. توان پیغمبر نمی كه ها جزء اختصاصات پیغمبر است دانید كه در جنگ اصلاً می

ول فقط خودش مسئ اند كه را فقها جزء استثنائات پیغمبر آورده  ي انفال، این سوره در این آیات

 وَحَرِّضِ نفَسَْكَ إلِاَّ تُكَلَّفُ لا اللَّهِ سَبیلِ  فی فَقاتِلْ»ببینید  66  نساء آیه  مباركه  است. سوره

 تُكَلَّفُ لا»پیغمبر است، پیشرو است. تو پیكار بكن مسئول هیچ كس نیستی جز خودت. « الْمُؤْمنِینَ

 حرَِّضِ»ي انفال آمده  در سوره كن و هم تشویق  ؛ و مؤمنین را«الْمؤُْمِنینَ وَحَرِّضِ نَفسَْكَ إلِاَّ

پیغمبري كه بعضی از مفسرین  رنه تو باید بایستی و پیكار بكنی.وگ (45)«الْقتِالِ علَىَ الْمُؤْمنِینَ

تشویق هم منین را ختصاصات پیغمبر است كه باید تا آخر بایستد. حالا مؤا گویند: این از  می

 كار بایستد. پايولی خودش باید  كند به جنگ، می
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شوي مگر به خودت، یعنی مسئول خودت هستی  مكلف نمی ؛«نَفسْكََ إلِاَّ تكَُلَّفُ لا» )سؤال(

. حالا این را در نیاوریم هم مهم نیست ولی در آوردند ستی بقیه را هم تشویق كنمسئول بقیه نی

د به هیچ دلیلی. این تواند فرار كن به عنوان اختصاص پیغمبر كه از جبهه نمی را یك چنین چیزي

  ؟ترسیده راجع به نزول قرآن  پیغمبر چه موقع

به  كه شما بیا سطح ظاهر قرآن را الآن بیا این معنی ندارد« رَبِّكَ منِْ إِلَیكَْ أُنْزلَِ ما بَلِّغْ»پس 

د با را ابلاغ نكردي. بع ؛ اگر ابلاغ نكرده باشی رسالتت«تَفْعَلْ لَمْ وإَِنْ»مردم ابلاغ بكن. بعدش 

بیه چه دانید ش این می ان این هست!بینید در تفاسیرش ت تمام، با اعتماد به نفس تمام میوقاح

 كنند كه  كه بچه را تهدید می مثل اینیعنی تهدید،  !ها كه اگر نكردي نكردي ماند؟ شبیه این می

همین قرآن است، آن  رسالتش اگر رسالت خدا، مگر چیست؟« رسِالَتَهُ بَلَّغتَْ فَما» ها! نرفتی، نرفتی

 بلَِّغْ»كه این  كه یك چنین توجیهی براي این ها. ؛ نكردي، نكردي«رسِالَتَهُ بَلَّغتَْ فَما»شود  موقع می

؛ قرآن نكردي، «رسِالتََهُ بَلَّغتَْ فَما»باید مربوط به همین سطح قرآن باشد كه « إِلَیكَْ أُنْزلَِ ما

  ها! نكردي

توحید را برو بگو. خوب كه اجع به توحید هم بخواهد بحث بشود دهد ر كه معنی نمی خوب این 

ند. بحث فروع هم كه ا ه، بحث نبوت را هم كه گفتاند هبوده و گفت توحید از همان اول هم بحث

  طور نیست كه شما برو، اگر نگفتی... تهدید ندارد یا مثلاً این

هست كه اولّاً اندازه و این یك چیزي است لابُد، حالا هر چیزي كه هست یك چیزي  پس

یعنی قیمتش قیمت رسالت است. براي همین است كه ما این  ؛معادل خود رسالت خود خداست

 این امر ولایت، امري است كه همان امر رسالت است كه ببینید مگیري را كردیم كه بگویی جهت

ی را كه در دین ، شما اسم آن كستابعیت از رسول نباشد شود، اگر بحث وقتی كه رسالت اجرا نمی

گذارید یا نه؟ انتهاي همین آیه هم همین بحث است  گذارید؟ اسم آن را كافر می را چه می نباشد

نداشته باشد، خوب این  را كه معادل رسالت است،كسی اگر چیزي  ؛«الكْافِرینَ الْقوَْمَ یهَْدِي لا»كه 
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قرار شد  ؟كفر مگر شاخ و دم داردكافر است.  خدا را ندارد، و اگر نداشته باشدهمان مسیر رسالت 

روند  صراط مستقیم نمی كه خوب بقیه ،، اگر آن امتی پیدا شد كه مقتصد بود«امة مقتصدة»بشود 

 شوند.  كافر می ها د؟ ایننشو چه می ها روند این مسیر رسالت را نمی

گر این را نروي بگویی، هر چیزي كه هست ا ؛«بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ»ببینید معلوم است كه 

 تَقَوَّلَ وَلوَْ»این تهدید نیست، این مثل همان  گویند و دارند اهمیت آن را می این كار را نكنی،

شود دست  گوید كه وحی خدا مگر می اهمیت پاسداشت از وحی را دارد میهست كه « عَلَیْنا

ار پیغمبر دارد دل دل عنی انگبخورد. این هم تهدید پیغمبر نیست كه اگر نروي بگویی مثلا فلان ی

نگه شأن پیغمبر را   آدم كند كه این را نرود بگوید! متأسفانه یك چنین تعابیري شده! وقتی می

ي كه همین تعابیر كند كه بگوید یا نگوید؟! دل دل می شود. به همین جا هم كشیده می دارد، نمی

خره به بالأ شود؟! هایی زده می فاحزاب هست كه دیدید كه چه حر  راجع به زید در جریان سوره

آید  جا كه این هم آخرش در می چشمش دنبال كسان دیگري هم بوده و...، آن فكر یك حرام بوده و

شود در آن آیه كه  یك چیزي از پیغمبر ساخته میواستی شد و آنچه كه تو...، كه آنچه كه تو خ

ولی  كند نگوید  پیغمبر دارد دل دل میهم كه اگر نروي بگویی انگار  جا خوب این دیگر فاجعه است!

تاریكش كه در شعب  ! این پیغمبر در آن شب؟آخر از چه كسی ممكن است بترسد این پیغمبر

هاي  تا آن جنگترسید كه چیزي را برود بگوید  در آن وضعیت مدلی بودند از كسی نمی بودند و

دل دل  رار گرفتند، دارد از ترسرچم او قحالا كه یهود و مشركین و همه به زیر پ وحشتناک، ولی

كند كه بگوید یا نگوید. او براي چه نگوید؟ اصلاً مگر پیغمبر  دل دل نمی ولی پیغمبر ؟!كند می

)احزاب: «اللَّهَ إلِاَّ أَحدَاً یَخْشَونَْ ولَا وَیَخْشَوْنهَُ اللَّهِ رسِالاتِ یُبَلِّغوُنَ الَّذینَ»تواند نگوید. پیغمبري كه  می

كه  ندهی، مثل این انجام را ترسد. این اهمیّت مطلب است كه اگر این حدي جز خدا نمیاز ا ؛(32

گوید، از این طرف دارد  ل بكنی، دارد اهمیت قضیه را میاگر بروي تقوّ ؛«عَلَیْنا تَقَوَّلَ ولََوْ»ید گو می

 ؛«رسِالَتَهُ بَلَّغْتَ مافَ»اگر انجام ندهی این را،  ؛«تَفْعَلْ لمَْ وَإنِْ»شود  اهمیت این قضیه گفته می



16 

 

ؤال ي رسالت زیر س یعنی پدیده ؛ال؛ رسالت خدا رفته زیر سؤ«سالتهر»ال؟ ؤدانی چه رفته زیر س می

 یا»یعنی  ؛است« الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»كنید همین  پیدا می «رسالته»اي كه در  شما اوّلین قرینه رفته.

گویی، چیزي اگر این را نروي ب بی هم نه!داري و یا ایها النكه تو مدیریت اجتماعی « الرَّسُولُ أَیُّهاَ

گفته نشده، رسالت  «رسالته» نیست كه گفته نشده، بلكه« إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»فقط این  كه گفته نشده،

  ؟هاي موجود كنید به قرینه گفته نشده. رسالت ابتر مانده از این طرف. دقت می

این محتوا با  خواهم خیلی راحت قابل حل است ولی می ها نت، ایاگر بخواهیم برویم سراغ روای

نگفتی، را « إِلَیكَْ أُنْزلَِ ما»اگر در متن خود قرآن این نیست كه دقت در متن  قرآن به دست بیاید. 

یك چیزي را نگوید  را نگفتی. خوب این اولّاً گفتن ندارد، این حرف لغوي است. آدم «رسالته»

بوده، این را « إِلیَكَْ أُنْزِلَ ما»اگر این كار را نكنی این رسالتش كه همین بگویند  خوب نگفته است!

طور  ها توتولوژي است و گفتن این هرچه را نگوید نگفته است. این خوب این معلوم است كه نگفتی.

یك چیزي را  شود؛ تأمین می« الرَّسُولُ أَیُّهاَ یا»ي خود  جا رسالتش با قرینه حرفی لغو است. این

یعنی رسالت رفت زیر  گویم كه اگر این كار را نكنی، آن موقع رسالت حق را نگفتی. دارم به تو می

در زمین  گیري، رفتیم سراغ این جهت آید اگر می گیري است كه به نظر می این همان جهت سؤال!

این  ممكن است یك عدهّ بگویند كه این قابل فهم نیست، اتفاقاً كردیم. قدر بازي نمی حریف این

از آدم ابوالبشر این را توضیح بدهید كه آقا  !خیلی قابل فهم است كه شما این را توضیح بدهید

 كه حتی این ، نهآمده با قانون بر، پیغمبر میقانونی آمده با این آدم، این قانونی آمده با این پیغم

یعنی  ؛(156)اعراف: «مَعهَُ أُنْزِلَ ذيالَّ النُّورَ وَاتَّبَعُوا»گوید  می با پیغمبر. جالب است كه آمده قانون می

مده و انجیل در معیت عیسی آمده، عیسی آ آمده نه پیغمبر در معیت قرآن! قرآن در معیت پیغمبر

ري ثابت آمده، اوّل پیغمب دانید كه پیغمبر می می اش هم همین است. اصلاً در تاریخچه انجیل آمده.

شود  رجب می 26تا  خودي در ذهن ما شكل گرفته كه ي بی آمده! یك قرینه شده بعد قرآن می می

نزول قرآن در ماه رمضان بوده،  چه ربطی دارد؟«! خَلَقَ الَّذي رَبِّكَ باِسْمِ اقْرأَْ»كنیم  همه جا را پرُ می
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معلوم شده كه پیغمبر شده. یك  !رجب پیغمبر، پیغمبر شده، همین 26این تصریح قرآن است. 

پیغمبر شده ولی قرآن نیامده.  كه پیغمبر داستان قاطی كردند، در حالیهایی با این سري مدام چیز

تورات را گرفت،  وقتی چه كسی گفته باید پیغمبري مصادف با قرآن آمدن باشد؟ مگر موسی

فَلَمَّا أَتاَهاَ نُودِيَ منِْ »پیغمبر شده بود، در آن حادثه موسی یك مقدار زیاد قبلش  پیغمبر شد؟

پیغمبر شده بود آورد. الواح و جا پیغمبر شد بعد رفت كوه طور  آن (31)قصص: «الْأَیمَْنِشاَطِئِ الْوَادِ 

نیامده باشد، هیچ ایرادي  كه وحی تشریعی آن ه بود. مسدد به ملائكه هم هست ولوولی قانون نیامد

ما هست  داشته. این در روایاتكه پیغمبر بشود ارهاصات  قبل از این كه تازه پیغمبر ضمن این !ندارد

ش یك چیزهایی یعنی خود ؛تی داردهد به یك سري مقاماتی برسد ارهاصاكه هر كسی بخوا

آورد.  وزد، بادهایی كه مبشراً هست و خبر باران را می هایی هست كه می آن همان باد فهمد كه می

شرُ طور شُر بینی همین یك دفعه بعد از چند ثانیه می طور نیست كه آفتاب تیغ است و دیدید این

، بوي باران دیگر شود آید بعد هوا ابري می بادهایی می اوّل یك طور كه نیست! آید، این باران می

براي تخریب    داستان جعلیولی یك ات. گویند ارهاص آید. به آن می و بعد باران می آید می

او كه پیغمبر خودش نفهمید پیغمبر شده یك مسیحی به نام ورقة نوفل  شخصیت پیغمبر ساختند

دیجه گفت: چه یعنی خودش آمده بود پایین از كوه طور، حضرت خ !فهمید كه پیغمبر پیغمبر شده

بعد حضرت خدیجه رفت از ورقة بن نوفل پرسید. بعد آمد گفت: بابا، كلك،  دانم! شده؟ گفت: نمی

اري به چه روزگافتد  دست این جهلاء كه می ببینید پیغمبر ما پیغمبر شدي. گفت: اِ! گفت: بله.

یعنی خود شخصیت پیغمبر شاخص است و  آید؛ واهم بگویم این تازه دارد میخ یعنی می افتد؟! می

آید. او خودش  ست كه قوانین با او دارد میقرآن در كنار او. او قرآن ناطق است، اوست كه وجه الله ا

او است كه  ده! بلكهكه بگویید از خودش در آوراشتباه نفهمید البته انشاء كرده و آورده.  قوانین را

كند، او باید جبرئیل را بر قلب خودش نازل بكند، او بالاتر از جبرئیل است و  جبرئیل را نازل می

ابل ها سرجاي خودش مفصّل ق كند. این كشاند و بر قلب خودش نازل می جبرئیل را او پایین می
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فعلش « تَنَزَّلُ»دانید كه این  هم می كه این فعلش« واَلرُّوحُ الْمَلائِكَةُ تَنَزَّلُ»كه این  بحث است

شود، اصلاً این  ها نازل می بینید در شب قدر این می كه طور هم هست كه این مضارع است. همین

گویند اصلاً  هم كه معلوم هم نیست كه شب قدر چه موقع هست، بعضی از بزرگان و اهل معنا می

 ند كه...ا هكه مخفی كرد معلوم هم نیست آخر چه موقع هست، نه این

كند به تهجّد، تهجّد، چون  نه، این كاري كه وجود نازنین امام زمان از اولّ ماه رمضان شروع می 

ي  باید اولّ در یك قلبی برود. آن قلبی كه، آن صاحب دلی كه بخواهد همه« الْمَلائكَِةُ تَنَزَّلُ»كه آن 

رسد؟ یعنی آن زحمتی كه او  ه میجا بشود آن یك قلب است. آن چه موقع به نتیج ملائكه در آن 

رسد، بیست و سوم به  رسد، شب بیست ویكم به نتیجه می كشد، شب نوزدهم به نتیجه می دارد می

جا نازل  ها را نازل كند كه اگر آن كه آن موقع این ؟رسد رسد، بیست و هفتم به نتیجه می نتیجه می

او برسد تا به بقیه برسد. هر چیزي اولّ به  شود. هر رزقی اوّل باید به بشود تازه به بقیه نازل می

رود. او صاحب دل است، او جان عالم است كه باید به جان او برسد تا به جان بقیه برسد.  قلب او می

ست كه خیلی بحث براي خودش هست كه اصلاً اي از معارف تو در تو ا فیض، شبكهبحث وساطت 

« تنََزَّلُتَ»یعنی « تَنَزَّلُ»آیند  ها مرتب می ام اینماجراي شب قدر و وجود نازنین امام زمان كه تم

 كند. او نازل می و حالا او خودش بالاتر از جبرئیل است« الرُّوحُ وَ الْمَلائِكةَُ»

 هرگز دینی نبوده که قانونش باشد آدم آن نباشد

را نگفتی. شما با این زمینه اگر این را نگفتی رسالت  ؛«رسِالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعلَْ لَمْ وَإِنْ»حالا 

. اصلا دین منهاي ولی خدا دین منهای ولی خدا اصلاً ما نداشتیمبرخورد بكنید كه نشان بدهید 

این را شما نشان بدهید محتوا را نشان دادید. این  ین نبوده. این را شما نشان بدهید!هیچ موقع د

همین طریق اثبات بكنند. شما روایت شود همان بحثی كه ائمه اصرار داشتند كه امامت را از  می

چه خدا جعل اولی  براي یعنی 6«الْأَمرِْ أُولِی جَعَلَ فَلمَِ»جا دارد كه  فضل بن شاذان را ببینید. آن

بینید. خوب آن توضیحی است كه توضیح خود دین است كه اصلاً  آن توضیح را می لامر كرده؟
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. ا نداشتیم که قوانینش باشد آدمش نباشدطور م اصلاً دین اینهیچ موقع دین، دین نبوده، 

آید. شما اگر یك موقعی بگویید این  اي كه دارد پایین می شود همین چهارضلعی لذا این می

گوییم اصلاً قبول نداریم یك چنین مربعی  ما می جا رسید، شد مربع سه ضلعی! لا اینچهارضلعی حا

ضلعی باشد. حالا این ضلعش را معلوم كن  را. مربع سه ضلعی یعنی چه؟ باید اگر مربع است چهار

 چیست.

 اش مشکل هست کسی که بحث ولایت فقیه را نتواند حل کند در دین شناسی

گوید.  ام میاست كه ام اي براي همین است باور بفرمایید حتّی بحث ولایت فقیه به همان بدیهی

كه اهل قرآن است و به  نگفته براي من جزء بدیهیات هست، به خاطر ای براي همین است كه امام

جدّ به شما بگویم و با پرُ رویی تمام، اگر كسی بحث ولایت فقیه را نتواند براي خودش حل بكند، 

یا به  جود دارد چون كه دینش را نشناخته،اش یك مشكلی و شود گفت در دین شناسی جدّ می به

ها  خواهد با همان آن و می، هاي الفاظ روایات قدر فرو رفته در همین بحث دلیل این است كه این

بكند. اصل داستان قرآن را رها كرده، آمده چهار تا روایت را چسبیده،  مسئله را براي خودش حل

 ولایت بكند! ها اثبات خواهد از آن می

آدم  شود، این آدمش كجاست؟ آدمش چه می این اصل، یعنی شما همواره باید بپرسید این

شود حرف  این می ؟سیم به زمان كبري، بگوییم این آدم كجاستكجاست، این را باید بپرسیم. بر

گویند این را نگفتی، پس معلوم است قیمت خود رسالت است، معادل خود  ولایت. آن موقع می

 رسالت است.

جا مقابلش اهل كتاب نیستند  دارد. این و خدا تو را از مردم نگه می ؛«النَّاسِ مِنَ یعَْصمُِكَ وَاللَّهُ»

گیرد صرف اهل كتاب نیست،  یعنی كسی كه در مقابل این معرفت قرار می ؛دم هستندمر دیگر،

ي مردم هستند كه معلوم است آن امة مقتصده را  یعنی توده ؛گیرند مردم در مقابل این فكر قرار می

ها  خواهد داشته باشد، این هراسش به صورت خاص از یهودي گوید. پیغمبر هم هراسی می نمی



22 

 

ها به  یعنی این ؛چ هراسی ندارد، هراسش از مشركین هم نیست به صورت خاصچون هی !نیست

طمع بوده. در همان  ها البته مورد هستند؟ آنصورت خاص هیچ موقع مد نظر نیستند، بلكه چه 

یعنی یك طمعی بوده. یك طمعی از بیرون بوده به سمت  ؛«یئَِسَ الْیَوْمَ»توضیح دادیم كه  3ي  آیه

ولی در مقابل این دعوت به طور مطلق مردم قرار  ،ي این رسالت لت و ادامهرسا ي خود پدیده

كه  خواهد حفظ بكند نه این خواهد بكند اولّاً تو را می گیرند. معلوم است كه حالا تو را حفظ می می

جنگند. این بحث هم وجود ندارد چون كه  كشُند. این بحث وجود ندارد با تو می زنند تو را می می

خواهد  خواهد بجنگد، نه می ي مائده هست و همه به زیر كشیده شدند. كسی نه می ه سورهاین سور

ي جنگ با پیغمبر  خواهند بجنگند مثلاً با پیغمبر. دوره ها می الآن یك چیزي اعلام بشود این

تو  ؛«مُكَیَعصِ»خواهد  میرا ست. پس چا« أفَْواجاً اللَّهِ دینِ  فی یدَْخُلُونَ»ي  دورهالان . ه استگذشت

اش  دهند. علی القاعده معنی قرار می را حفظ كند؟ این شخصیت تو را كه رسول هستی مورد حمله

دهند. چه كسی؟  شخصیت تو را مورد هجمه قرار می ،باید این باشد كه تویی كه رسول هستی

شخصیت تو « لوُنَیعَْمَ ما ساءَ»این  آن امت مقتصده كه نه!«. یَعْمَلُونَ ما ساءَ»هایی كه  مردم. همین

 را وجود دارد. این نگرانی پیغمبر اي بر یك نگرانیكه معلوم است  دهند. حالا مه قرار میرا مورد هج

اشكال در پیغمبر هست. پیغمبري كه  اشكال و خشیت بی هاي بی ببینید، این نگرانی جزء نگرانی

از احدي جزء خدا  ؛«اللَّهَ إلِاَّ أَحدَاً یخَْشَوْنَ ولَا هُوَیَخْشَوْنَ اللَّهِ رسِالاتِ یُبَلِّغُونَ الَّذینَ»داریم كه 

و  تواند در پیغمبر باشد ولی یك چیزي می ،هاي آمیخته با احترام ندارد خشیت ندارد یعنی ترس

كه نگران امتّ  اصلاً اشكال نیست. این همان رحمت پیغمبر است، این هیچ اشكالی هم ندارد، بلكه

 ؛(46)طه: « مُوسى خیفَةً نَفسِْهِ  فی فَأَوجَْسَ»ان داستان موسی كه دارد باشد. شما ببینید در هم

ها را  شروع كردند این كار هموسی در خودش یك احساس خوف كرد. چه موقع؟ وقتی كه این سحر

ست كه موسی یك لحظه ترسید به این معنا نی«  مُوسى خیفةًَ نَفسِْهِ  فی فأََوجَْسَ»انجام دادن. این 
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این  این ابدا نیست. خود قرآن مانع یزهایی دارند!شان یك چ ها هم مثلاً در چنته این كه عجب!

 هست. چرا؟ ترس 

 صبح، ورزشگاه آزادی! 01جمعه، 

گوید  ها قرار بگذارد، می خواهد با این طه وقتی كه شما ببینید وقتی كه موسی می  مباركه  سوره

یعنی چه؟ موعد ما با شما سر این  ؛(52)طه: «ضُحًى النَّاسُ یُحشَْرَ وأََنْ الزِّینةَِ یوَْمُ مَوعْدِكُُمْ قالَ»

یعنی مطمئن هستم به این كاري كه  ؛خواهید بكنید بحث، من نگران نیستم كه شما چه كار می

استادیوم آزادي  11روز جمعه ساعت  ،به نبوت خودم و بطلان شما. موعدكمو كنم،  خودم دارم می

 مَوعِْدُكمُْ قالَ»كنم  می طوري با شما مقابله طوري. این و استقلال، این ي پرسپولیس بین دو نیمه

به همه هم بگویید جمع  ؛«ضُحًى النَّاسُ یُحشَْرَ وَأَنْ»آیند،  روز تعطیل كه همه می ؛«الزِّینَةِ یَوْمُ

گ كه همه جمع شده باشند. قشنرویم  صبح. یعنی این موقع می 11 ساعت ؛«ضُحی»بشوند 

ست ولی اتّفاقی كه افتاد ا همه فیلمبرداري بكنند؛ یعنی موسی به كار خودش مطمئن اه دوربین

ي مار، یعنی میدان را كردند میدان مار. الآن موسی  ها كردند صحنه این است كه یك صحنه را این

تري  گویند یك سحر قوي شود؟ می ها را ببلعد، چه می خواهد یك عدد بیندازد ولو مارهاي این می

الآن نكند مردم منحرف  كنند؟! این است كه مردم چه فكر می كنند؟ بحث . مردم چه فكر میدارد

 لا»براي همین دارد كه  است. در قرآن این معنا تصریح شده و«  موُسى خیفةًَ»این همان  بشوند!

شود یا حاصل  لُو حاصل میفهمند، این عُ كه مردم می بحث علوّ است. این«  الْأعَْلى أنَْتَ إِنَّكَ تَخَفْ

ها را  د و اینموسی آم جا كه آن نه به خاطر اینو  شود شود. این علو هم حاصل می می كه شود؟ نمی

آن عصاي موسی  ؛(42)طه: «ساحِرٍ كَیدُْ صَنعَُوا إنَِّما صَنَعُوا ما»اصلا قضیه این نبود. دارد كه  بلعید،

 ؛ها را بلعیده بود كه مهم نبود. كید را بلعید ماناگر آن ریس !ها را ببلعد كِید را بلعید، نه آن ریسمان

 سِحْرهِمِْ مِنْ إلَِیْهِ یُخَیَّلُ»كه  ها ریسمان است. این ها یك دفعه دیدند كه این یعنی چه؟ یعنی این

ها دارند حركت  ها یك كاري كرد بودند كه فكر كنند این یك طوري در تخیلّ این ؛« تسَْعى أَنَّها
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ها   اي موسی آمد و آن اژدهاي حقیقی درست شد، همه فهمیدند كه الآن اینكنند وقتی كه عص می

  یعنی تمام آن كید بلعیده شد از این جهت شد معجزه. !همه ریسمان هستند

 غَلبَةَِ مِنْ أشَْفقََ بلَْ نَفسْهِِ عَلىَ خِیفةًَ مُوسىَ یُوجسِْ لمَْ» :گویند نهج البلاغه است كه می در

این ترسید.  موسی از این ترسید كه كار دست جهال بیفتد، از ؛(6)خطبه «الضَّلاَلِ لِوَدُوَ الْجهَُّالِ

  مباركه  ر بحث داستان زید، در همین سورهكه د كما این خوب این یك ترس ممدوحی هست،

 وَ زَوْجكََ عَلیَْكَ أَمسْكِْ عَلَیْهِ وأََنْعمَْتَ علََیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذي تَقُولُ وَإذِْ»جا دارد:  آن  623 ب، صاحزا

  فی  وَتخُْفی اللَّهَ اتَّقِ وَ زَوْجكََ عَلَیْكَ أمَسِْكْ»زید گفتند كه آن زنت را نگه دار.  ؛ به(36)«اللَّه اتَّقِ

ر باید براي شكستن پیغمب فرزندخوانده فرزند نشود،كه  این يگفته بودند برا« مُبدْیهِ اللَّهُ ماَ نَفسِْكَ

. خوب پیغمبر دارد از این قضیه د را بگیرد، زن زیي خودش یاید و زن فرزند خواندهید ببا این بحث

براي همین خدا، خدایی كه در همین آیات  دا...!كند، چرا؟ بگویند كه اِ! پیغمبر خ وحشت می

 ولَا یَخْشَوْنَهُوَ اللَّهِ رسِالاتِ یُبَلِّغُونَ الَّذینَ»، در همین دو تا آیه بعدش گفته احزاب ي ي مباركه سوره

 أنَْ أحََقُّ وَاللَّهُ النَّاسَ وَتَخشَْى»جا گفته كه  همین ،(32)«حسَیباً بِاللَّهِ  وكََفى اللَّهَ إلِاَّ أَحدَاً یَخْشَوْنَ

ترسی یعنی یك خشیتی وجود دارد، این خشیت اشكال ندارد كه  تو از مردم می ؛(36)«تَخشْاهُ

كه این خشیتی باشد، این  دارد. این خدا مردم را نگه می را بكن،! این كار گویند دل قوي دار می

این ها ارتباط  بعضی« النَّاسِ مِنَ یَعْصمُِكَ واَللَّهُ»در مقابل پیغمبر بایستند،  ي مردم كه تودههست 

ش...، براي داماد گویند: اِ! حكومت دهند كه می می امادي امیرالمؤمنین بر پیغمبر راصرفاً به دآیه را 

ند. كن قضیه را خانوادگی می این آخر كاري براي داماد خودش هم! وحالا  خودش هم دیگر!

ولایت باشد، این بحث صرفاً كه  مسیر تواند این یك وجهی باشد، ولی اگر قرار است این آیه كلاًّ می

ا ه افقینی از داخل امّت كه آنمعلوم است به خصوص من نیست امیرالمؤمنین را هدف بگیرد! قرار

فهمیده  ها وب هستند به كفر. چون كه با این شاخص است كه اسلام و رسالت كفر و اینمنس

ي مردم آن زمان هستند كه حالا دست به دست با  ها كه از داخل امّت هستند كه توده شود، این می
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معلوم ایستند.  ها در مقابل چنین جریانی می توانند بدهند، این ها می مشركین و یهود و فلان و این

كنیم برو  شخصیت تو را حفظ میكنیم و  گویند ما تو را حفظ می ایستند. خدا می ها می هست این

 باید این باشد علی القاعده. بگو! پس معنی خشیت

جا بحث راجع به كافر  الآن این .كند هدایت نمی ؛ و خدا كافر را«الكْافِرینَ الْقَومَْ یهَْدِي لا وَاللَّهُ»

جع به ناس بود، یا بحث این بود كه رسالت بود، در مقابل رسالت عمل كردن بود، یا بحث را !نبود

اش به خود مسئله ولایت  با بیان تصریحی« إِلَیْكَ أُنْزلَِ»بود. حالا این « إِلَیكَْ أُنْزِلَ»در مقابل این 

ي  قامها در چون كه اصلاً !خورد به قرآن هم می خورد؟ هم هست. به قرآن نمی درستو خورد،  می

. ولیّ بود ي همین ي دین و قرآن به واسطه آمده بود، اصلاً اقامه ولیّ دین و قرآن، این قرآن با این

آیات كاملاً  اش هم به سیاق خورد، وجه سیاقی ي ولایت می اش به خود مسئله لذا وجه تصریحی

با « إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»شود این است كه این  اي كه معلوم می اگر این معلوم بشود نكته شباهت دارد.

ي اصلی  ، چون كه آن ریشهرا در بر بگیرد این قرینه كه به این صورت، یعنی هم قرآن و هم ولایت

جا  جا. در آن آیه بعدش و دو تا بعدش چه دارد؟ كه آن ي دین را شما بلند كردید در این اقامه

 إِلیَكَْ أُنْزلَِ ما مِنهْمُْ كَثیراً وَلیََزیدَنَّ»اریم، دارد ، آن توضیح را د«النَّاسِ منَِ یَعْصِمكَُ واَللَّهُ»داشت 

 وَ»ي قبلش هست  ببینید پس این بخش آیه با آن بخش آیه كه در صفحه ،«وَكُفْراً طُغْیاناً رَبِّكَ مِنْ

آید در یك  ت. میقرآن اس« إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»آن  ،جا را ببینید آن...« أُنْزِلَ ما مِنهْمُْ كَثیراً لَیَزیدَنَّ

رسید به آن ریشه و  ي اصلی دین و رسیدن به امة مقتصده، می فرآیند با بحث ولایت و بحث اقامه

شود. این تكرار  بینید آن آیه باز دوباره تكرار می می و ،است «إِلَیكَْ أُنْزِلَ ما»آن محور اصلی كه آن 

 كَثیراً ولَیََزیدَنَّ»جا كه  ي ولایت است آن مسئله «إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما»آن آیه نیست، آن تكرار نشده، آن 

چون كه مردم با همین  ي ولایت است؛ یعنی آن مسئله« وَكفُْراً طُغْیاناً رَبِّكَ منِْ إِلَیكَْ أُنزِْلَ ما مِنْهُمْ

مردم با همین مشكل دارند. مردم با  ین است كه مردم با چه مشكل دارند؟این مشكل دارند. بحث ا

 .مردم در طول تاریخ با شخصیت نبی مشکل دارندو مشكل داشتند. شخصیت ت
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 این را بگو. و تو ، «وَالله یعَصمُِكَ منَِ المردم»

ید وگرنه این شاخص را بردار شود هست كه باعث طغیان و كفر می حالا هم همین این شاخص

هم اهل قرآن  شود یك عرض عریض و همه میدستورات قرآن و  دیگر طغیان و كفري وجود ندارد!

گیرید كه از  روید در یك عرض عریضی قرار می بینید كه می می هم اهل تفسیر قرآن!و همه 

شود عربستان.  آید، می آید، با استكبار كنار می هایش همین هست كه با دشمن كاملاً كنار می مدل

اخل آن در ها از د مجاهدین خلق و اینهاي  ست مثل گروههایش هست كه خیلی افراطی ه مدلاز 

 شود و...  آید، بعدش هم تبدیل به منافقین می می

 آید. حجتیه در می -

آید وقتی شما با این عرض عریض كه براي  میآید و... یك طورهاي مختلف در  حجتیه در می -

كه  انسانی ولی این شاخص شود! تیركِش می ورباغه هم دیگر هفتدین شاخص وجود ندارد، دیگر ق

 ....گیرد قرار می

منین بر ؤي مهمی هست. بحث صرف دامادي امیرالم دقت بدهم، نكته به این نكته یك بار دیگر

ي ولایت است. مگر این آیه براي حضرت  این آیه آیه !«والله یَعصمُِكَ منَِ الناّس»پیغمبر نیست كه 

یا بحث ولایت تبیین شد؟ بحث ولایت  ؟حضرت علی نصب شدفقط علی است؟ مگر در غدیر 

كنیم. ما اصل این ولایت را  ولایت را داریم تثبیت می ص شد و آن موقع این مسیرمشخ آدمش

 ؛«والله یعصِمكَُ مِنَ الناّس»كنیم  كنیم. اگر اصل این ولایت را داریم تثبیت می داریم تثبیت می

رد. دا اي مشكل دارند خدا تو را نگه می یعنی مردم با این قضیه مشكل دارند، با تو سر چنین قضیه

 گیرد. در مقابل این هم كفر قرار می

 صلوات!                                                                                            
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